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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (55تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 03 – 10؛ 1396 – 12 – 19؛ 1439 – 06 – 22 شنبه

مُوسىَ َق  وْمِكَ َع نَأ عْج ل كَ َم اَوَ  ءََِهُمََْق الَ َ(83)َيَ  ََإلِ يْكَ َع جِلْتََُوَ َأ ث رىَِع لىَ َأوُْلَ  السَامِرىََُِّأ ض لَهُمََُوَ َب  عْدِكَ َمِنَق  وْم كَ َف  ت  نَاَق دََْف إِنَََّق الَ َ(84)َلِتَ ْضىَ َر بَِّ
َ َق  وْمِهََِإِلَ َمُوسىَ َف  ر ج عَ َ(85) ق  وْمََِق الَ َأ سِفًاَغ ضْب  نًاَو عْدًاَر بُّكُمََْي عِدْكُمََْل ََْأ ََيَ  لَََأ نَأ ر دتََُّّْأ مََْالْع هْدََُع ل يْكُمََُف ط الَ َأ ََح س  َف أ خْل فْتُمَرَبِّكُمََْمِّنَغ ض بَ َمَْع ل يْكََُيَِ 

كِنَاَوَ َبِ لْكِن اَم وْعِد كَ َأ خْل فْن اَم اَق الُواََْ(86)مَوْعِدِىَ لْن اَلَ  اَالْق وْمََِزيِن ةََِمِّنَأ وْز اراًَحُِّ فْ ن اه  الِكَ َف  ق ذ  ََأ لْق ىَف ك ذ  ل هََُ(87)السَامِرىُِّ مَُْعِجْلًاَج س داًَ َلَ  خُوار َف أ خْر ج 
َإلِهَُمُوسى لِْكََُلَ ََوَ َق  وْلًَََإلِ يْهِمََْي  رْجِعََُأ لََََي  ر وْنَ َف لا ََأ ََ(88)َف  ن سِيَ َف قالُواَهذاَإِلَكُُمَْو  مََُْيَ  َ(89)ن  فْعًاََلَ ََوَ َض رًّاَلَ 

تو، پروردگارا، تا اینک در پی من هستند، و شتافتم سوی هم آنها  :گفت (83؟ )اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب

پس، موسى بازگشت به  (85) شان نمود.قومت را پس از تو، و سامري گمراه به فتنه افکندیمما گفت:  (84)! راضی شوی

گين، گفت: اى قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده زیبا نداد؟! آیا طولانى شد بر شما عهد، گين و اندوهسوى قوم خود خشم

ي تو را گفتند: تخلّف نورزیدیم وعده (86)! ؟راپروردگارتان بر شما فرود آید كه تخلّف ورزیدید وعده م یا خواستيد خشمى از

و سامري این سان القاء آنها را، پرتاب کردیم  بود بر ما بارهایي سنگين از زینت قوم، پس با توان خودمان، ولى حمل شده

یي را که بانگ گاوي داشت، و گفتند این است خداي شما و خداي موسی، پيکر گوسالهپس، بيرون آورد براي آنها  (87)کرد. 

 (89)گرداند سوي آنها سخني را، و مالک نيست زیان و سودي را براي آنها؟! بينند که باز نميآیا نمي (88)و فراموش کرد.  

I. تفسير 

ْْوَْ .1 تَدَىْصَالِِاًْعَمِلَْْوَْْءَامَنَْْوَْْتََبَْْلهِمَنْلغََفَّارْ ْإِنهِ اه  و به یقين، من غفّاري هستم كسي را كه توبه كند و ایمان آورد و كار شایسته   :ثُمهَْ

َکند، سپس هدایت پذیرد.
 (:178 – 179، ص 3الفتوحات المكية، اربع مجلدات، ج)فرمايد شيخ ابن عربي هم چنين مي .2

چه او وصف نمود خود را  ،برزخی باشد بين درجات و بين دركاتبدان که حق ]تعالی[ از آن حيثی که تمييز دارد از خلق، 

برزخ است. آنچه بر دست راست است درجات جنّت است برای اهلش، و  ،که دو دست دارد، و آنچه بين دو دست است به این

است هر جا او نسبت علو است زیرا او با عبادش به آنچه بر دست دیگر است دركات نار است برای اهلش. پس، نسبت سفل 

 و او با آنهاست در دركاتشان، آن گونه بودنی که شایسته جلال اوست.  ،که باشند. او با آنهاست در درجاتشان

که عقوبت ذنوبشان به آنها  و بدان که یکی از درجات درجه مغفرت است، و آن دو درجه است. یکی ستر مذنبين است از این

که ذنوب به آنها برسد، و این ستر ستر عصمت است. برای همين، در مورد  نبرسد،  و درجه دیگری ستر آنان است از ای

َالْْ حِيمََِوَ مغفرت، یک بار فرمود، "از یک ستر  از " )محفوظ دار آنان را از عذاب دوزخ!(،  و در مورد ستر دیگر قِهِمَْع ذ اب 

" )محفوظ دار آنان را از زشتی ها!(، و برای مغفرت ستر دیگری نيست. پس، ستری که حائل قِهِمَُالسَيِّئ اتََِوَ مغفرت، فرمود، "

است بين مذنب و عذاب ستر كرم وعفو وصفح و تجاوز است، و ستری که حائل  است بين عبد و ذنب ستر عنایت إلهي و 

ه در مورد صهيب آمده است، "چه شود. آن گونه کحياءیی می یااختصاص و عصمت است که آن موجب خوفی یا  رجاءیی، 

نمود." پس، ]ابتداء[ سبب عصمت او را از وجود معصيت ترسيد، معصيت نمینيکو عبدی است صهيب! اگر هم  از خدا نمی

زبان جاري شود بر او شد که بود، حياء از خدا تعالى مانع از آن میخوفش معرّفی فرمود، ولی فرمود که اگر هم خوف نمی

برای او به خاطر آن که بر پا داشته نبود مگر در آنچه بود در حقّ او ذنب نمی چهآن )ذنب( بود گر دیگر کسي آنچه در حق ّ 

معاصي آن است که قلوب بميرند، ترین بزرگ، و این غایت عنایت و عصمت است از تصرف در مباح.  و ودمباح گردیده ب

ست که جهل ناميده می شود زیرا قلب همان بيتی است که خدا از عالم ميرند مگر به سبب عدم علم به خدا، و این همان او نمی

انسانی برای خود برگزیده است، و این غاصب آن را از او غصب نموده است و حائل شده است بين آن و بين مالكش، پس 

يه صاحب این بيت اگر باشد ظالم ترین مردم نسبت به خودش زیرا حرام ساخته است بر آن خيری را که می  آمد بر آن از ناح

 آن را ترك می کرد، این حرمان جهل است

 خود، اشاره فرمود به اين دو آيه از سوره مبارکه غافر: کلامشيخ در ضمن 

َوَ  َالْع رْش  َيَ ْمِلُون  َبِِ مْدَِر بِِّّمَْوَ َالَذِين  وْل هَُيُس بِّحُون  َبِهَِوَ َم نَْح  ََيُ ؤْمِنُون  َللَِذِين  كَُلََش يْءٍَرَحْ ةًَوَ ي سْت  غْفِرُون  بوُاَوَ َآم نُواَر بَ ن اَو سِعْت  َتَ  اتَ ب  عُواََعِلْمًاَف اغْفِرَْللَِذِين 

َوَ  بِيل ك  َالْْ حِيمََِس   (غافر 40:7)  قِهِمَْع ذ اب 
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ان می دارند )فرشتگانى كه حمل می کنند عرش را و آنها كه گرداگرد آن می باشند تسبيح می کنند به حمد پروردگارشان، و ایم

كنند برای آنان که ایمان آوردند ]بدین سان[:  پروردگارا! رحمت و علم تو همه چيز را فراگرفته به او، و طلب مغفرت مى

 ، و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ دار!(نمودنداست، پس مفغرت فرما راكه توبه كردند و راه تو را پيروى 

َالْف وْزَُالْع ظِيمََُالسَيِّئ اتَِي  وْم ئِذٍَف  ق دَْر حِْت هَُوَ م نَت قََِقِهِمَُالسَيِّئ اتَِوَ َوَ  َهُو   (غافر 40:9) ذ لِك 

)و آنان را از زشتی ها مصون دار! و هر كس را كه در آن روز از زشتی ها مصون داری رحمت فرموده باشی، و این است 

 همان رستگارى عظيم!( 

مِكَْْعَنْأَع جَلَكَْْمَاْوَْ .3 اي باز در اینجا عطف فرمود قصّه را بر قصّه ؟اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب :يََمموسىَْْقَـو 

در رفتن سوي خداي تعالی شتاب فرموده است، و کساني  -عليه السّلام -شود که موسیاز ظاهر کلام، چنين استفاده ميدیگر. 

از قومش پيش افتاده است. شتاب پرسد که چرا با مياو از اند از او پس افتاده بودند، و خداي تعالی از قومش که همراه او بوده

خواهد شد، این پرسش مقدمه اند ولي چنانچه از استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، نقل ب آميز دانستهابعضي این پرسش را عت

، و در حال آمدن باشند که آنها به دنبال اوگوید ، ميدر پاسخ -عليه السّلام -اوچيني است براي چيزي دیگر. در هر صورت، 

 شتاب او براي راضي نمودن خداي سبحان است.سبب 

غالب است، و در نتيجه، اشارات و ذوقيّاتي خاصّ از آن دارند.  -عليه السّلام -بين مفسرّان، برداشتي خاص از حکایت موسی

این آیات. استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در تفسير خود بررسي تفسيري باید پرداخت به پيش از نقل برخي از آنها، نخست 

اي در مورد زمان این پيش از گفتار ایشان، نکتهاند. را با دقتّ فراوان تفسير فرموده -عليه السّلام -ماجراي حضرت موسی

 گفت و گو.

 :فرمايند )ترجمه(چنين مي علامه طباطبايي در تفسير الميزانمرحوم  

آیه شریفه  كه این سؤال خداى تعالى چه وقت صورت گرفته در ابتداى حضور موسى در ميعاد طور یا در اواخر آن؟ و اما این

كه چرا عجله كردى غير از خود عجله است كه مقارن با سير و ملاقات است، و همين  سازد، چون سؤال از اینبا هر دو مى

كه  شود كه با در نظر گرفتن اینكه احتمال دادیم سؤال در ابتداى ورود موسى به طور نبوده باشد این احتمال هم موجه مى

َمِنَْب  عْدِكَ "، سيله سامرى به خاطر دیر كردن موسى بوده، جملهگمراه شدن بنى اسرائيل به و ق  وْم ك  " در اواخر روزهاى ف إِنََّق دَْف  ت  نَاَ

 اند نيست.ميقات به موسى ابلاغ شده است، و دیگر حاجتى به آن چاره جویيهایى كه مفسرین در توجيه آیات ذكر كرده

 فرمايند: چنين مي استاد عارف، جوادي آملي، در تفسير اين آيات

" ع نَق  وْمِكَ "حالا كه آمد تنها آمد اگر تعبير  ،مطلب دیگر این است كه فرمود ما وعده دادیم وجود مبارك موساي كليم بياید... 

اگر  .شودسؤال به دو امر منحل مي، دارد "ع نَق  وْمِكَ "این سؤال از یك مطلب بود كه چرا زود آمدي ولي چون تعبير  ،نبود

و اگر دیگران هم به این  ،و اگر جناب فخررازي در تفسير این مطلب را گفته ،جناب زمخشري در كشّاف این مطلب را گفته

محور سؤال یك چيز بود اما چون تعبير این  ، "و ما أعجلك یا موسي"اگر تعبير این بود كه  ،مطلب پرداختند بيراهه نرفتند

َماَأ عْج ل كَ "است كه  َيََمُوسىَع نََْو  تواند راه درست باشد كه مطلب همين راهي كه این آقایان رفتند ميطه(،  20:83" )ق  وْمِك 

 "ع نَق  وْمِكَ "شود كه تمام مشكل روي همان هاي بعدي معلوم ميعنصر محوري دو چيز است منتها از تعبيرات بعدي و جمله

تمام  .جریان سامري پدید آمد ،قوم را تنها گذاشتي ،مدي مشكل نداشتبه ميقات آ ،زودتر به ميعاد "،أ عْج ل كَ "نه روي  ،است

كه وجود مبارك  "،م اَأ عْج ل كَ "دهد بعد از جریان خداي سبحان كه پاسخ مي ،لذا .نشأت گرفته خب "ع نَق  وْمِكَ "مشكلات از این 

َلِتَ ْض يَوَ ، "موساي كليم عرض كرد َر بِّ اما از آن به بعد تمام بحث دربارهٴ  ،یافته تلقّي شداین خاتمه طه(، 20:84)" ع جِلْتَُإلِ يْك 

 .است كه اینها را تنها گذاشتي اینها گرفتار فتنهٴ سامري شدند "ع نَق  وْمِكَ "این 

َماَأ عْج ل كَ "نشأت گرفته  "،ع نَق  وْمِكَ "پس تمام مشكلات از این  ،خب...  َيََمُوسىَع نََْو  تنها آمدي و  چرا طه(، 20:83" )ق  وْمِك 

 ؟!زود آمدي

جناب فخررازي دو بار در اینجا این تعبير را دارد كه خداي سبحان براي ميعاد وجود مبارك موساي كليم وقت مشخّصي تعيين 

بود در ما لا نَصّ فيه بود ـ معاذ الله ـ وجود ن نَص نم   نكرده كه در فلان ساعت در فلان لحظه شما به بالاي طور بيا چون

این دید  جناب فخررازي است دربارهٴ موساي كليم اختصاصي به  "اجتهد و أخطأ"مبارك موساي كليم اجتهاد كرد و اشتباه كرد 

اینها  ،وقف استشناسي آنها در همين مندارد اصولاً پيغمبرشناسي آنها در همين حد است رسالت -سلام الله عليه -موساي كليم

قدر دامنهٴ رسالت و نبوّت را این ،یا عمداً نخواستند بشناسند ،برد نشناختندنبي را آن طوري كه با وحي به سر مي، رسول را

شناختند جز غدیر كسي جانشين پایين آوردند كه با سقيفه بشود براي او جانشين تعيين كرد اگر پيغمبر را آن طوري كه باید مي

رسالت را پایين آوردند كه تا با  ،نبوّت را ،ها را بالا ببرند وجود مبارك پيغمبر رااما اینها چون نتوانستند سَقفي ،شداو نمي
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گوید كه چون وقت معينّي نشده بود ـ معاذ الله ـ وجود مبارك موساي كليم دو بار ایشان مي ،لذا .سقيفه بتوانند جانشين تعيين كنند

اگر در  خانهٴ اهل بيت رفته بودند  ،عادي و اشتباه كرد این دو بار تصریح ایشان است در تفسير. خب اجتهاد كرد نظير مجتهدان

َماَأ عْج ل كَ "كه  ،شدنددیگر گرفتار این حرفها نمي َيََمُوسىَع نََْو  این دو سؤال بود كه قسمت مهم یعني قسمت طه(  20:83" )ق  وْمِك 

 .آنجاست ها ازآمدن تو و تنها گذاشتن قوم نشأت گرفته كه همهٴ فتنه مهم كه حوادث بعدي است بر اساس تنها

 .شود كه خطا باشد دیگرپرسش: این باعث مي

 ." اي جان  من خطا اینجاستشناس نهسخن" ،بر بزرگان خطا گرفتن خطاست ،پاسخ: خطا نيست

خود وجود مبارك موساي كليم عرض كرد براي جلب  .كننداینها با وحي دارند زندگي مي ،داردكار  انبيا خطا برنمي ،خب

آل عمران(،  3:133" )اس ارعُِو، "مسابقت كردم در كار خير تو دستور دادي ،كه سرعت كردم براي این ،رضایت توست

 .من هم به سرعت آمدم خبالبقرة(  2:148" )ف اسْت بِقُوا"

 .دپرسش: مأموریتي كه به ایشان محوّل شد كه بين قوم خودش باش

َهُمَْأوُلَ ءَِ"وعده كرده بود كه بياید.  ،كه وعده داده بود ،مأمور نبود كه باش نيا ،پاسخ: آن مأموریتي نبود كه بين قوم باشد كه ق ال 

َلِتَ ْض يَع ل يَأ ث ريَِوَ  َر بِّ  ".لمزید الرضاء"یعني  ،طه( 20:84" )ع جِلْتَُإلِ يْك 

كند كه براي اعتراض است در حالي كه انسان خيال مي" م اَأ عْج ل كَ ، "فرمود كه شود اینقسمت مهم شروع مي ،بعد آن ،خب

 .ولي قصّه از این قرار است ،آنها را تنها گذاشتي ،فرمود تو زود آمدي .این توطئه و زمينه و مقدمّه است براي یك گزارش

طور دیگر در  ،ر بدهند به دست اهل بيتاما اگ ،آیدافتد همين طور در ميوقتي كار به دست فخررازي و امثال رازي مي

كه به حضرت ابلاغ كند كه تو تنها  براي این .و امثال ذلك نيست ،استنكار ،اعتراض ،اصلاً سؤال و جواب براي نقد .آیدمي

ه موساي ذات اقدس الهي ب "ق الَ "آمدي ولي قصّه از این قبيل است چه حادثهٴ تلخي در غياب تو اتفاق افتاده و آن این است كه 

َمِنَب  عْدِكَ ، "كليم فرمود ق  وْم ك  َف إِنََّق دَْف  ت  نَاَ نها را امتحان آ ،تو كه به طرف طور آمدي براي مناجات و ملاقات ماطه(،  20:85" )ق ال 

 .كردیم

 ... ]بحثي درباره امتحان[

و وجود مبارك موساي كليم هم مأمور  ،اینها آمدند .به دستور خود خداي سبحان است ،هجرت یك امر ضروري است ،بنابراین

بنا شد با یك گروه  .همهٴ اینها را بالاي كوه طور ببرد ،یا كمتر و بيشتر ،یا ششصد نفر ،نبود كه همهٴ این ششصد هزار نفر

س بْعِين َر جُلاًََوَ ، "خاصّي بروند كه در سورهٴ مباركهٴ اعراف گذشت َمُوس يَق  وْم هَُ بنا نشد كه اینها اردویي  الأعراف(، 7:155" )اخْت ار 

جوابي است كه در سورهٴ مباركهٴ  ،نسبت به این هفتاد نفر سؤالي است .بنا شد كه این هفتاد نفر بروند ،بروند بالاي كوه كه

اما آن سؤال دربارهٴ این هفتاد نفر است كه چرا این هفتاد  .شودو در صورت لزوم گاهي آن آیات هم خوانده مي ،اعراف گذشت

و آمدند بالا اینها كه آمدند یك قصّهٴ  ،آیندوجود مبارك موساي كليم عرض كرد اینها پشت سر دارند مي .قدري فاصله گرفتندنفر 

هْر ةًَ، "جدایي دارند كه گفتند ج  َالّلَّ  تْكُمَُالصَاعِق ةَُ" "،أ رنّ  ج هْر ةًَف أ خ ذ  َح تَََّن  ر يَالّلَّ  احيا  ،اینها مُردند دوباره، النسّاء( 4:153" )ل نَْنُ ؤْمِن َل ك 

َبِّ اَم نَت ش اءَُ"كند خداي سبحان دید موساي كليم عرض مي .شدند َتُضِلُّ ن  تُك  َفِت ْ َإِلََ خدایا ما هفتاد نفر از  البقرة(، 2:55" )إِنَْهِي 

حالا هم به  .گذشت اعراف كه این در سورهٴ مباركهٴ  ؟من جواب این مردم را چه بگویم ،شان مُردندنخبگان را آوردیم اینجا همه

اسرائيل را ببرد بالاي طور كه. ميعادگاه اندازي كند همهٴ بنيشود بنا نشد وجود مبارك موساي كليم اردویي راهآن اشاره مي

َاخْتَ َوَ " ،دو ،بروند همان هفتاد نفر بودند -سلام الله عليه -كساني كه مجاز بودند همراه موساي كليم ،یك ،همان كوه طور بود ار 
 ،این سؤال ذات اقدس الهي كه چرا از قومت فاصله گرفتي براي این هفتاد نفر است الأعراف(. 7:155" )مُوس يَق  وْم هَُس بْعِين َر جُلاًَ

گزارش  ،بعد .اسرائيل در برنامه نبودندكه مجموعهٴ بني سؤالي نكرده براي این ،اسرائيلآن مجموعهٴ بني ،و نسبت به قوم .سه

 ،در غيبت تو ما این قوم را آزمودیم ،اینها كه نرسيدند ،اسرائيلكه تقریباً رابط بودند بين تو و بين بني، دهد كه این هفتاد نفرمي

گرایي اینها سامري سوء استفاده كرده اینها را به ما آزمودیم ولي بر اساس حس .در این امتحان یك عدهّٴ زیادي رفوزه شدند

 .شاندهپرستي كبت

یك بار در سفر رجوع از مدین  .دو بار حضرت به طور تشریف بردند .دربارهٴ طور -سلام الله عليه -جریان موساي كليم... 

راًَ"به مصر كه  َمِنَج انِبَِالطُّورَِنّ  اي بود كه خداي كه نور  نبوّت نصيبش شد و برگشت. بار دوم وعدهالقصص(،  28:29" )آن س 

عد از عبور از دریاي سرخ داد كه فرمود ما مواعده كردیم جانب ایمن  طور آنجا به شما كتابي داده سبحان به آن حضرت ب

 .بشود كه بتوانيد برابر آن كتاب حكومتي تشكيل بدهيد و كشورتان را اداره كنيد
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را همراهي كرد مطلب دوم آن است كه در این جریان دوم یعني تشریف بردن حضرت موساي كليم به كوه طور چند قصّه او 

كه رفتن  قوم به  دوم این. به همه وعده دادهطه(،  20:80" )و اع دْنّكُمََْوَ ، "یكي اینكه بنا بود با قوم خود برود چون خدا فرمود

اي را تقریباً كه وجود مبارك موساي كليم عدهّ سوم این .شدندباید گروهي انتخاب مي ،صورت اردو جزء مواعده الهي نبود

َمُوس يَق  وْم هَُس بْعِين َر جُلاًََوَ "هفتاد نفر را انتخاب كرده  كه دو قسمت مهم در این حادثه اتفاق  چهارم این الأعراف(. 7:155" )اخْت ار 

د نفر به طرف كوه طور رفتند بقيه را به وجود مبارك موساي كليم با این هفتا ،یكي با بقيه ،افتاد یكي با این هفتاد نفر بود

 سرپرستي وجود مبارك هارون در همان منطقه گذاشتند. 

 ،اندازي كردپرستي را راهدو فتنهٴ مهم در اینجا اتفاق افتاد یكي مربوط به بقيه قوم بود كه سامري در بين آنها بود و فتنهٴ گوساله

َالّلّ َج هْر ةًَ"گفتند كه و مي ،گرایي در اینها بودحس یكي مربوط به این هفتاد نفر بود كه همان تفكّر ما خدا  النسّاء(، 4:153" )أ رنّ 

كتاب اوست. این گروه دوم كه این حرف را در دامنهٴ طور زدند  ،حرف اوست این كتاب .را باید ببينيم تا بفهميم كه این حرف

تْْمَُُالرَجْف ةَُ" و جریان مبسوطي دارد كه وجود مبارك موساي كليم به خدا عرض  البقرة(، 2:243" )هُمَْثََُُأحْي ا"اینها مُردند  "ف أ خ ذ 

من جواب قوم را چه بگویم تو اینها را آزمودي اینها دوباره  ،كرد اینها همراهان من بودند الآن اینجا گرفتار هلاكت الهي شدند

و  ،تورات نصيب موساي كليم شد ،روزر طيّ این چهل شبانهو بقيه مناجات ادامه پيدا كرد د ،به دعاي موساي كليم زنده شدند

 -پرستي و فتنهٴ سامري بود و برخوردي با هاروناي كه مربوط به قوم بود همان جریان گوسالهبرگشتند. فتنه ،بعد از چهل روز

 و برخوردي با قوم. ،داشت -سلام الله عليه

گرچه یك جریان است اما مقاطع  .شده استله چون همهٴ اینها تقطيعفاصگاهي بي ،شوداین مجموعه گاهي با فاصله ذكر مي

َمُوس يَوَ ود، "كه فرم 77گوناگون دارد در همين سورهٴ مباركهٴ طه ذیل آیهٴ  ن اَإِلَ  ي ْ  .قبلاً نقل شد طه(، 20:77" )ل ق دَْأ وْح 

هاي ما حالا شاید سال فاصله بود ولي در روایتالسعود و مانند آن گفتند بين این قسمت و قسمت قبلي بيست حالا در تفسير ابي

سال دوم چه  .اي پيش آمدسال اول و دوم و سوم و چهارم در روایات هست كه در سال اول چه حادثه .بيست سال مشخص نشد

اگر در قصّهٴ  ،بنابراین .هاي مياني بودسال سوم همين جریان ضفادع و دمَ و قمُّل و امثال ذلك در این سال، اي پيش آمدحادثه

كند كند معنایش موالات زماني و زميني نيست و اگر چيزي را هم جدا ميموساي كليم جریاني را به دنبال جریان قبل ذكر مي

دو بار قرار داشتند  ،معنایش این نيست كه وجود مبارك موساي كليم دوتا مواعده داشت بعد از نبوّت دو بار به كوه طور رفت

بعد ده روز  ،عده سي روز بودواول  .هاي سي روز و چهل روز دوتا وعده نبودكه آن وعده چه این ،نبود و مانند آن این طور

كه  نه این .رومكه من چهل روز به ميعاد الهي مي ،مجموع این چهل روز به قوم اعلام شد ،شده چهل روز ،به آن اضافه شده

و بعد مردم گفته باشند كه حالا او دیر  ،در طور تمدید شده باشد ده روز ،رومبه مردم فرموده باشد من سي روز به طور مي

اي پيش آمد مردم هم از اول فهميدند وجود مبارك حضرت كليم هم به آنها فرمود من چهل شب مهمان خدایم و آنها كرده حادثه

َل ي ْل ةًَوَ َوَ ، "كه گفت گري كردند گفتند اینفتنه َمُوس يَث لا ثِين  َل ي ْل ةًََو اع دْنّ  َأ رْب عِين  َف  ت مََمِيق اتَُر بِّهِ یعني  الأعراف(، 7:142" )أ تْْ مْن اه اَبعِ شْرٍ

اندازي و وجود مبارك موسي چون بعد از بيست روز نيامد فتنهٴ سامري راه ،شود چهل شبجمعاً مي ،بيست شب و بيست روز

 .شد خب

اَبعَِ "پرسش:   الأعراف(. 7:142" )شْرٍَث لا ثِين َل ي ْل ةًَو أ تْْ مْن اه 

كه ده روز در طور  نه این ،مجموعاً این چهل روز به مردم اعلام شد ،بعد ده روزش تتميم شد ،این اول سي روز ،پاسخ: بله

 گفتند چرا ده روز دیر كرده. بعد مي، تتميم شده باشد تا مردم مواعدهٴ سي روزه را شنيده باشند

 ... 

اَبعِ شْرٍَ"وده كه پرسش: حاج آقا اگر چهل روز ب  .دهدمعنا نمي "أ تْْ مْن اه 

 .پاسخ: وعدهٴ اول سي روز بود ده روز تمدید شد شده چهل روز

 ...:پرسش

پاسخ: اما تمدید در همان دامنهٴ كوه بود كه در بين مردم بود نه در طور تمدید شد اول قرار سي روز بود بعد قرار چهل روز 

د چهل روز مهمان خدا باشد این را هم به مردم اعلام كرد هم به حضرت هارون اعلام كرد شد وجود مبارك موساي كليم بنا ش

 .همه فهميدند لذا آن سامري و امثال سامري

 پرسش: فتنه در آن ده روز بوده فتنه سامري؟

يم بياید چهل روز پاسخ: بعد از این بيست روز چون گفتند آنهایي كه فتنه كردند گفتند این چهل روزي كه بنا بود موساي كل

عبارت از بيست روز و بيست شب است و چون بعد از بيست روز نيامد این فتنه كرده. خب، بنابراین وجود مبارك موساي 

شان گفته این تمدید در دامنهٴ كوه بود در همان سرزمين سينا یا صحراي شود به همهكليم آمد فرمود من كه دیر نكردم معلوم مي

شده بود لذا حضرت كه آمد فرمود من كه دیر نكه حضرت به كوه طور تشریف ببرند بود همهٴ اینها مشخصشام بود قبل از ای
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َع ل يْكُمَُالْع هْدَُ"نكردم خب،  آنها دیگر نگفتند تو دیر كردي آنها هيچ جوابي نداشتند، اما چون این دو قسمت  طه(، 20:86) "أ ف ط ال 

ار یك فتنه شدند در همان دامنهٴ كوه طور اینهایي كه در صحراي سينا یا صحراي یعني آنهایي كه همراه حضرت بودند گرفت

كه دو بار حضرت  نه این، این دو بخش را قرآن كریم از هم جدا كرده .شام یا منطقهٴ دیگر بودند اینها گرفتار فتنهٴ دیگر شدند

عراف اینها از هم تفكيك شد معناي تفكيك این ابه طور رفته بعد از نبوّت و دو مواعده بود و دو گروه داشت. در سورهٴ مباركهٴ 

 ف.نيست كه دوتا مواعده بود ملاحظه بفرمایيد در سورهٴ مباركهٴ اعرا

ن اكُمَمِنَْع دُوكُِّمَْوَ "بود كه اما در مقام بحث ما آیهٴ هشتاد همين سورهٴ مباركهٴ طه این ...  َب نَِِإِسْر ائيِل َق دَْأ نج ي ْ ََيَ  َالطُّورَِالْْ يَْ ن  و اع دْنّكُمَْج انِب 

َوَ َوَ  َالْم نَ َع ل يْكُمُ  83در آیهٴ  ،گاهآن .ما با همهٴ شما قرارداد بستيم كه در آنجا دیداري داشته باشيم طه( 20:80" )السَلْو يَن  زلَْن ا

َم اَأ عْج ل كَ ، "رمایدفمي  ،باز بار سوم یك اسم ظاهر ،بعد ضمير ،یك اسم ظاهر .حالا ملاحظه بفرمایيد كه چهار تعبير دارد "،و 

تا ضمير كند كه اول اسم ظاهر را ذكر بكند بعد سهاقتضا مي ادبينظم  ،اگر این دوتا اسم ظاهرها یكي باشند .و یك ضمير خب

كند ضمير آورد بعد یك اسم ظاهر ذكر ميكند بعد ضمير مياینجا یك جا اسم ظاهر را ذكر ميرا پشت سر هم ذكر بكند از 

شود این اسم ظاهر غير از آن اسم ظاهر است اگر این اسم ظاهر دومي عين اسم ظاهر اوّلي بود فقط یك آورد معلوم ميمي

َماَأ عْج ل كَ "، تا ضمير حالا اینجا ملاحظه بفرمایيد فرمودآورد و سهاسم ظاهري مي َيََمُوسىَع نََْو  این قوم  طه(، 20:83" )ق  وْمِك 

َماَأ عْج ل كَ "، هفتاد نفرند ،اند یعني اردو یا آن هفتاد نفر البته منظور معلوم استاند معلوم نيست همهٴ مردمچه كساني ََع نََْو  ق  وْمِك 
آیند اینها این هفتاد نفر دنبال من دارند مي طه(، 20:84" )أوُلَ ءَِع ل يَأ ث ريِهُمَْ"چرا تنها آمدي؟ جواب طه(.  20:83" )يََمُوسى

هم یعني دنبال  "،ع ل يَأ ث ريِ"گردد هم كه براي تأكيد است به همين قوم برمي "أوُلَ ءَِ"گردد به این قوم برمي "هُمَْ"اند این دامنهٴ كوه

َلِتَ ْضى"، اره بعد فرمودمن این تمام شد پس یك اسم ظاهر و یك ضمير یا اش َر بِّ َع جِلْتَُإلِ يْك  َ، "بعد فرمود طه(، 20:83" )و  ق ال 
آن صحرا در كدام قوم یعني این هفتاد نفري كه الآن دنبال تو راه افتادند یا آن بقيه آن اردویي كه طه(  20:84) "ف إِنََّق دَْف  ت  نَاَق  وْم كَ 

َف إِنََّق دَْف  ت  نََ"هستند؟  َوَ "یعني آن ششصد هفتصد نفر  طه(، 20:85) "اَق  وْم كَ ق ال  این ضمير، طه(.  20:85) "أ ض لَهُمَُالسَامِريََُِّمِنَب  عْدِك 

 .گردد سامري آنها را گمراه كرده نه این هفتاد نفر رااین ضمير به این قوم  در صحراي سينا یا صحراي شام برمي

اند دهد این دوتا اسم ظاهرها غير همپس چهار چيز شد اول اسم ظاهر، دوم ضمير، سوم اسم ظاهر، چهارم ضمير این نشان مي

و سامري هم این هفتاد نفر را كه گمراه نكرده آن افرادي كه در صحراي سينا یا صحراي شام بودند آنها را گمراه كرده این 

َق  وْمِهَِ" بعد ششمي "ريَُِّأ ض لَهُمَُالسَامََِوَ "پنج شاهد  َمُوس يَإِلَ  كه اینها با هم  ،این قوم آن قومي نيست كه همراه موسي بودند"، ف  ر ج ع 

عَ " ،بودند به صحراي سينا یا صحراي شام رسيدند برگشتند  ،كه وقتي كه این صحنهٴ طور تمام شد بعد از اربعين ،معنا ندارد "ر ج 

َق  وْمِهَِ"این قومي كه دارد  به آن قوم، به آن قوم كه برگشتند  85این همين قومي است كه در آیهٴ  طه(، 20:86" )ف  ر ج ع َمُوس يَإِلَ 

َمِنَب  عْدِكَ "آمده  َع نَق  وْمِكَ "و سامري اینها را گمراه كرده نه آن قومي كه من گفتم  "ف إِنََّق دَْف  ت  نَاَق  وْم ك  چرا زودتر از اینها  "م اَأ عْج ل ك 

ك هفتاد نفرند كه قوم موسایند، یك ششصد هفتصد نفر یا بيشتر و كمترند كه قوم موسایند هر دو قوم موسایند آنها آمدي، پس ی

َالسَامِريَُِّ"كه  َع نَق  وْمِكَ "اند اینها كه همان قوم اردویي "أ ض لَهُمُ َأ عْج ل ك  همين قومي هستند كه هفتاد نفرند تو انتخاب كردي  "م ا

ف  ر ج ع َ، "بنابراین قصّه یك قصّه است منتها مقاطع گوناگون متفاوت دارد در سورهٴ مباركهٴ اعراف اینها را همه از هم تقطيع كرده
َق  وْمِهَِ ليم بودند، همراه موساي كليم بودند یعني همان قومي كه در صحرا اردو زدند نه این قومي كه همراه موساي ك "مُوس يَإِلَ 

رجع إلي "شود گفت موساي كليم نه سامري آنها را گمراه كرده نه رجوع معنا دارد اینها با هم رفتند و با هم برگشتند دیگر نمي

 .خب "قومه

هرچند با تفسير آیه اند، که چنانچه گذشت، بسياري از مفسرّان، اشاراتي ذوقي را از این آیه کریمه استفاده نمودهاشارات:  .4

کمال از ابل قبول بوده باشد. از آن جمله است این گفته شده است، رسولان الهي، پس قتواند در جاي خود سازگار نيست، مي

آنها، چنان که خداي تعالی خطاب به رسول  خود، در مقام تکميل، کاملاني مکمّل هستند، و مامور به ماندن با خلق براي تکميل

َالْمُؤْمِنِينَ َوَ " فرمود، - عليه و آله و سلّمصلی الله -الله َمِن  َلِم نَِاتَ ب ع ك  ن اح ك   هایت را فرو گستر بال والشعراء( ) 26:215) اخْفِضَْج 

 (مؤمنين!از ي نمایند تو را پيروان که براى آن

با فرمان خداي تعالی براي چهل شب و روز همراه هفتاد  -عليه السّلام -موسی، بنابر آنچه از استاد آیة الله جوادي آملي نقل شد

نفر از قومش به معياد رفت، و با شتاب هم رفت، و آن هفتاد نفر از او پس ماندند، براي راضي نمودن خداي سبحان، و هيچ 

اهداف و اسرار این وعده  توان گفت که یکي ازو پيماني که با خدا بسته بود. بنا براین، مي اجتهادي و یا تخلفّي نداشت از وعده

، که توسطّ خداي عليم حکيم برنامه ریزي شده بود، آزمایش و ابتلاء هر دو گروه -عليه السّلام -و با شتاب و تنها رفتن موسی
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از مردمي که خود به برداشته شود بوده است تا آشکار شود که چون سایه تربيت و نظر ولي خدا  -عليه السّلام -از قوم موسی

اند. پس، لزومي ندارد که همه سقوط کنند، چه آنان که در اوّل راه هستند، چه آنان که مسافتي راه پيمودهاند، نرسيدهکمال 

َماَأ عْج ل كَ "پرسش  َيََمُوسىَع نََْو  در تفسير  ابوالقاسم قشيريشيخ طه( را خطابي عتاب آميز بدانيم، چنانچه  20:83" )ق  وْمِك 

 :تگفته اس لطائف الإشارات

شان. سپس، پيشي گرفت بر آنها چند گامي، و پس افتادند از دمي( گرفتت )همباصحبيرون آورد آنها را همراه خود چون به 

 شان. حقّ  صحبتت راعااو، و گفته شد به او درباره آن ]آنچه گفته شد به او از عتاب[ براي م

شان. وه که چه بسيار فرق باشد شان، و دیگران به خاطر پيش افتادنشوند به خاطر پس ماندنگفته شده است قومي عتاب مي و

 !بين این دو

فراواني است، که به جاي خود حقّ است، و اشکالي هم ندارد که کسي با خواندن این  درباره حقّ صحبت روایات و ارشادات

حقّ صحبت را به جا نيآورده بود  -عليه السّلام -تفسير این آیات در این معنا که حضرت موسی آیات یادآور شود آن را ولي

ن مردم، و بيان و آشکار نمودن اهمّيتّ دسازیي بود از سوي خداي سبحان براي آزموصحيح نيست، جز آن که بگویيم این زمينه

 عليهم السّلام. -تکميل مردم توسطّ انبياء و اولياء

 يت درباره حقّ صحبت:شعر و حکا .5

 حافظ:

 حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد  گوید که یاری داشت حق دوستیس نمیک

 حریف خانه و گرمابه و گلستان باش   اگر رفيق شفيقی درست پيمان باش

 به یار یک جهت حق گزار ما نرسد  به حق صحبت دیرین که هيچ محرم راز

 به دلپذیری نقش نگار ما نرسد   یکی هزار نقش برآید ز کلک صنع و

 

 خداش در همه حال از بلا نگه دارد   هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

 که آشنا سخن آشنا نگه دارد  حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

 ات به دو دست دعا نگه داردفرشته   دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد   پيمانگرت هواست که معشوق نگسلد 

 ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد   صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بينی

 ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد  چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت

 که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد   سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری

 به یادگار نسيم صبا نگه دارد   ا حافظغبار راهگذارت کجاست ت

 (:495-497رساله قشيريه )ترجمه، ص شيخ ابوالقاسم قشيري در 

، رفيقى با من بود اندر دیهى شدیم بشام، درویشى رازى حكایت كنند گفت از طرسوس بيرون شدم، تهى پاى ... از ابو عبد اللّ 

چيست گفت  فراپذیر كه كور شدم، و این فتوح ترا به سبب من بودست. گفتم سببگفت  . این درویشآورد، نپذیرفتم مرا نعلينى

 صحبت. ام به موافقت تو و نگاه داشت حقّ نعلين بيرون كشيده

[ مسجد در نداشت، و سرماى سخت بود. چون گویند خوّاص اندر سفرى بود و سه تن بازو بودند ]فرا مسجدى رسيدند[، و ]آن

دند بر در ]مسجد[ ایستاده. گفتند، "این ایستادن تو چيست؟" گفت، "ترسيدم كه سرما به شما راه یابد." همه بامداد بود او را دی

 شب چنان ایستاده بود ]تا سرما اثر نكند[.

[ ]وى را[ دستورى داد، بيرون شد و اندر بادیه شد، بول بر تا به حجّ شود، ]مادرش گویند كتاّنى ]از مادر[ دستورى خواست

 [، بازگشت و آمد تا به سراى خویش، در بزد و مادر وى[ در كار من ]استه وى افتاد. گفت این ]از بهر[ خللى است ]كهجام

كه از  اى نيتّ كرده بودماى اینجا گفت تا تو برفتهدر بگشاد ]نگه كرد[ او را دید اندر پس در نشسته، برسيد كه چرا نشسته

 .اینجا برنخيزم تا ترا نبينم

لْبُهُمَْباسِطَ گویند، "، تا قيامت مىاى درویش سگى كه چند گام برداشت از پى دوستان حق فته شده است:گ كَ  الکهف(،  18:18" )و 

كند و سواد شباب را به بياض شيب رساند، گمان برى  پس مسلمانى كه از سر سوزى و ایمانى هفتاد سال با اولياى حق صحبت

 (448او را نوميد گرداند؟ )روح الأرواح فى شرح أسماء الملك الفتاح، ص كه حقّ جلّ جلاله روز قيامت 

 هايي عرفاني و ذوقي:برداشت .6

 (:1. پاورقي 616شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم، ص مرحوم سيدّ جلال الدّين آشتياني )
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َماَأ عْج ل كَ در این آیه از قرآن، " َيََمُوسىَع نََْو   -عليه السّلام -منزل اشاره شده است. حضرت موسى طه(. باین 20:83" )ق  وْمِك 

َأ رِنَِأ نْظرَُْاز شدت شوق خطاب به حق تعالى نمود، " َلِتَ ْضىالأعراف(،  " 7:143" )إلِ يْكَ  ر بِّ َر بِّ َع جِلْتَُإلِ يْك  طه(.  20:83" )و 

اق به شهود حق مطلق، و عجله او از اند به حالت حضرت موسى در مقام مشاهده حق و شدت اشتياهل سلوك استشهاد نموده

اند. و قلق را تفسير به تحریك براى دیدار خداوند. و بالجمله، از این حالت تعبير بقلق و عجله او را توجيه به حالت قلق نموده

ر اند، باین معنى كه صاحب شوق بواسطه شدت اشتياق در مقام توجه به محبوب خود، قادر به صبشوق با اسقاط صبر كرده

 نباشد و در حالت اضطراب شدید بسر برد، و قدرت قرار و ثبات نداشته باشد. این معنى سه درجه و مرتبه دارد:

شود و از غير محبوب خود استيحاش كند، و با كسى مأنوس نمىدر درجه اول، مشتاق به محبوب از غير محبوب فرار مى

برد، و از خلق اعراض دارد، و قرارى مطلق بسر مىدر حال بىدارد. در این حال از شدت اضطراب قرارى وجود ندارد و 

برد، چون داند، از موت لذت تام مىچه بسا به كج خلقى هم مبتلا شود، و همه خلایق را حجاب بين خود و محبوب خود مى

 داند.موت را سبب لقاء حبيب خود مى

بْنَُأ بَِشود، از آن حضرت وارد است، "تطبيق مى -عليه السّلام -عجب آن است كه جميع مقامات سلوك با حالات مولى َالَلَِّلَ  و 
فْلَِبثِ دْيَِأمُِّهَِ  مرگ به است تردارنده انس طالب ابو پسر آینه هر، قسم خدا ( )به5"  ])نهج البلاغة، ف، خ ط الِبٍَآن سَُبِالْم وْتَِمِن َالطِّ

كند، و قدرت آن از قوه عقل بيشتر اشتياقى است كه با عقل معارضه مى[ درجه دوم از قلق حالت .مادرش( پستان به طفل از

 دارد.است، و چه بسا عقل را مقهور كند، ولى وجود آن را از صفحه وجود بر نمى

مرتبه سوم از قلق، ملازم با حالت طمس و فناء محض است، چون این مرتبه از قلق، طالب شهود محض است بر صاحب 

نماید. بعد از تجلى حق حكم كشاند و رسوم و آثار آن را قلع و قمع مىنماید، و آن را به طرف شهود مىمى خود غلبه تام و تمام

 ماند، "و اّلل غالب على امره و یبقى وجهه و یفنى الاغيار".و رسمى باقى نمى

 فرمايد:انی در ذيل اين آيات کريمه، چنين میشاکمولی عبدالرّزّاق 

"َ َماَأ عْج ل ك  َن سْفاًَ" -تا قول او –" ع نَْق  وْمِكَ و  " معنای آن در تحقيق چنين است: چون موسى، عليه السّلام، مشرّف شد به فَِالْي مِّ

مقام مكالمه، و داده شد كشف صفات، و مبعوث شد برای نجات بني إسرائيل و إرشادشان سوی حق، و سياست قومش با 

لوت کرد برای مراقبه، قبل از آنکه تثبيت کند آنها را بر إیمان و قرار شریعت، جانشين ساخت هارون را بر قومش، و خ

بخشدشان بر حق با إیقان. پس، عقاب شد بر آن عجله هرچند از غایت شوق به مشاهده بود. و اقتضای ]این[ مقام عدم تفرّغ 

و امتثال أمر  مستلزم ترقي در حال  سوی تكميل غير بود، زیرا تكميل آنها با معرفت یقيني و كمال علمي ثبات قدمش در طاعت

بود. پس، عذر آورد به اینکه آنها بر متابعتش در دین هستند، گرچه بناء نشده بود معاملتشان بر أساس یقين، و تعجيل از او 

ایی است که از آن است سرزد تنها برای طلب مقام رضا، که كمال فناء در صفات است، و آن استحكام مقام تجلي صفاتي

لمه، و خدا مبتلا ساخت آنها را به سامري تا متمایز شود مستعدّ قابل كمال با تجرید از کوتاه استعداد فرورفته در موادّ، که مكا

 کند مگر محسوس را... درک نمی

 


